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 چکیده
الحیوان ویژه حیوانات اهلی در زندگی بشر و توجه آدمی به آنها و ضرورت حفظ سلامت این حیوانات سبب پدیدآمدن علماهمیت جانوران به

ها و آثار نامهدلیل اهمیت این دانش و شغل بیطاري، منابع متعددي همچون عجایبورشناسی) و بیطار (دامپزشک) شد. در طول تاریخ به(جان
هاي علمی، در کنار دانش رسمی دامپزشکی و دانش عامۀ آن، حرفۀ بیطاري نیز در پزشکان و داروشناسان پدید آمد و مانند بسیاري از شاخه

هاي درمانی بیطار در فرهنگ عامه و ها و روشدیدار گشت و رایج شد. این پژوهش به منظور معرفی بیطار و بررسی جایگاه او، شیوهمیان عوام پ
اي و میدانی ها به شیوة کتابخانهمتون ادبی است تا با توجه به اهمیت چارپایان در زندگی بشر در گذشته، ارزش کار بیطار آشکار شود. داده

دهد که با توجه به اهمیتی که چارپایان در زندگی آدمی در تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان میـشده و روش تحقیق، توصیفیآوري جمع
هاي دامی همچون شده و بسیاري براي درمان بیمارياند، بیطار در فرهنگ عامه از طبقات درمانگر مهم محسوب میروزگاران گذشته داشته

کردند و حتی در درد و ... به او مراجعه میهاي عفونی، امراض چشمی (سبل، کوري و ...)، لنَگی، شکمان، زخمشکستگی و دررفتگی استخو
 کرده است.هاي مشترك انسان و دام نیز اقدام میمواردي به درمان برخی بیماري

 فولکلور؛ تاریخ پزشکی؛ فرهنگ عامه؛ دامپزشکان ها:کلیدواژه
 

 

 مقدمه
کرد کـه آدمـی پیوسـته بـه حفـظ جاب میای کوشش براي بقا

سلامت بیندیشد و این کوشش به مسائل طبـی مربـوط بـه حـوزة 
شد و گاه سلامت حیوانات و چارپایـان سلامت شخص منحصر نمی

گرفـت؛ زیـرا بنـا بـر و حتی سلامت چارپایان اهلی را نیز در بـر می
اقتضائات زندگی، بقاي این دسـته متعلقـات نسـبت مسـتقیمی بـا 

پایـۀ ي فرد داشتند و فرد ناچار بود سلامت ایـن متعلقـات را همبقا
بقاي خود مراعات کند. ضرورت یادشـده سـبب پدیدآمـدن دانـش 

الحیوان شـد کـه طـی آن عـلاوه بـر صـفات و جانورشناسی یا علم
هاي آنهـا هاي حیوانات (علم فراست)، دانش شناخت بیماريویژگی

یز شناسایی شـود کـه امـروزه هاي پیشگیري و درمانشان نو نیز راه
شناسی جانوري، علوم دامـی و این مهم در قالب علومی چون زیست

شود، اما در گذشته همـۀ ایـن علـوم در دامپزشکی طرح و ارائه می
شـد و در آثـاري قالب دانش و شغل بیطاري و توسط بیطار ارائه می

و ها، کـه در بـاب شـناخت جـانوران نامـهها و فرسنامهچون بیطره
اند، بـه هاي درمـان آنهـا در گذشـته تـألیف شـدهها و شیوهبیماري

رفـتن، مسائل متعـددي در بـاب حیوانـات چـون اعضـاي بـدن، راه
طبایع، فیزیولوژي، تشریح، خواص مذکر و مؤنث هر یک، چگـونگی 

هـاي آنهـا اعـم از تولیدمثل و مسائل مربوط، خواص اعضـا و ویژگی
نـده، پرنـده و ... پرداختـه شـده و آبزي، خشکی، هوایی، چرنده، خز

هـاي متعـدد، ها ارائه شده و امروزه طـی پژوهشها و درمانبیماري
آثار و متون کهن مطالعه، بررسی و نقد شده است. در این میـان در 
فرهنگ عامه و متون ادبی نیز به مسائل درمانی مربوط به حیوانـات 

 مقاله   ر اینو دامپزشکی (بیطاري) توجه شده است. نویسندگان د
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هاي درمـانی ضمن معرفی بیطار، در پی بیان نحوة عملکرد و شـیوه
 رپایان هستند. او در مداواي چا

 
 ها و بحثیافته
 بیطار
نیـز از  »بیطـار«اسـت و » شـکافتن«در اصل به معنـى » بطر«

بیَطَـرَ « .شـکافدهمین مادهّ گرفته شده؛ زیرا گوشت را با نیشتر مى
بیطـار از بطـر بـه معنـی کفانیـدن . )1( یعنی درمانش کـرد» الدابَّۀ

. در زبـان )2( ریش، طبیب چارپایان، ستورپزشک و دامپزشک است
کـه چارپایـان بیمـار اهلـی را درمـان پهلوي، ستورپزشک (یعنی آن

رفت. دام در فارسی به معنی جانور اهلی اسـت و کند) به کار میمی
، که چارپایان اهلـی را »بیطار«را به جاي » دامپزشک«فرهنگستان 
کند، قرار داده است. اصل کلمۀ بیطار، یونـانی و معـرب از درمان می

» بیطـاري«. شغل دامپزشـک را )2( بوده است» وتریناریوس«لاتین 
سرپرســـت و رئـــیس » بیطارباشـــی«گفتنـــد و در دورة قاجـــار می

. تـوان و تخصـص بیطـار فقـط بـه درمـان )3( دامپزشکان دربار بـود
حیوانات محدود نبود، بلکه او دربارة شـناخت گونـۀ مرغـوب و خـوب 

اگر اسـب «گوید لی میحیوانات نیز آگاهی داشت؛ چنانچه عنصرالمعا
بایـد دنـدان "انـد: چنانک استادان بیطـره گفته …خري، هشیار باش

باریک و پیوسته و سپید بود و لب زیرین درازتر و بینی بلند و فـراخ و 
 )4( »"...ها گشاده گوش پیشانی و ... درازگوش و میانکشیده و پهن

هـا و يبیطاري از جمله مشاغلی بوده اسـت کـه در زمینـۀ بیمار
دلیل خصــوص اســب بســیار اهمیــت داشــت. بــهدرمـان حیوانــات به

حساسیت و اهمیـت شـغل بیطـاري، محتسـب بایـد بـر آن نظـارت 
ها و علت ایجـاد امـراض کرد و توانایی بیطار را در شناخت بیماريمی
؛ زیرا چنانچه تصدى مشاغل طبى و بیطاري بـدون علـمِ )5( آزمودمی

اى از قواى انسـان اى در عضو یا قوهضایعه لازم باشد و موجب مرگ یا
شود، آن شـخص، ضـامن خسـارات مضـرور خواهـد بـود. فقهـا نیـز 

یـافتن در آن معتقدند که آگـاهی بـه علـم طـب و تخصـص و مهارت
شرط تصدي و اشـتغال بـه آن اسـت و چنانچـه فـردي خویشـتن را 

که از طب چیزي بداند، صرف تصـدي او بـه آنطبیب معرفی کند، بی
من تطبب او تبیطـر فلیاخـذ . «)6( طب، موجب مسئولیت خواهد شد
قـانون مجـازات  322که مـادة  )7( »البرائۀ من ولیهّ و الا فهو له ضامن
هر گاه طبیب یا بیطـار و ماننـد «گوید: اسلامى در این باب چنین مى

آن قبل از شروع به درمان از مریض یـا ولـى او یـا از صـاحب حیـوان 
 ».دار خسارت پدیدآمده نخواهد بوداید، عهدهبرائت حاصل نم

 
 بیطار و درمانگري

، درمانگري بود که عمـدتاً بـراي »بیتال«بیطار و در تلفظ عامیانه 
هاي مشترك انسان و دام به او درمان چارپایان و گاه نیز برخی کسالت

هـاي درد، شکستگی، زخمشد و امراضی چون لنگی، شکممراجعه می
هاي درمانی می و ... را براساس نوع بیماري با روشعفونی، آسیب چش
بنـدي و کـرد. نعلبندي، نیشـترزنی و ... درمـان میهمچون داغ، آتل

 کشیدن دندان از دیگر امور مربوط به بیطاران بود.
 

 . بیطار و داغ1
شـمردند هاي درمانی حیوان بیمار میبیطاران داغ را یکی از شیوه

ته را بر عضو بیمار یا زخم آدمی یـا حیـوان و براي این منظور، آهن تف
 است.  1»کیّ«گذاشتند که معادل عربی این عمل می

براي درمان اسهال گـاو، از پشـت هـر دو گــوش گــاو خــون 
صـورت ها و نیـز وســط پیشــانی حیــوان را بهگیرنـد و گوشمی

کننـد ... و در درمـان سـپرس، پهلوهـاي گـاو را بـا عمودي داغ می
شـدگی هـاي داغکنند و پهن گـاو را بـر محلاخته، داغ میآهن گد

گذارند. کپـل گـاو را بـا آهــن گـــداخته، بــه شـــکل مربــع می
کننــد که پـوست کاملاً بســوزد. اگـر ران گــاو از طـوري داغ می

شـود و معالجـۀ مبـتلا می 2»ورو«زانو به بالا ورم کنـد، حیـوان بـه 
اســت و بــراي درمــان هــاري، پشــت کــردن محــل ورم ، داغ»ورو«

در سیسـتان، . )8( کننـدها، پهلوهـا و پیشـانی گـاو را داغ میگوش
درد حیــوان، زیــر چشــم آن را بــادگیر یــا داغ بــراي درمــان چشــم

مایۀ پسـتان، رگـی در جلـوي کنند. همچنین براي درمان سـیاهمی
 .)9( کنندطور خفیف داغ میپستان را به

ها به سـل و اي جلوگیري از ابتلاي بزغالهدر پزشکی عامیانه، بر
جوشـانند و سرماخوردگی، پوست انجیر کوهی را با شـیر مـیش می

برنـد. در گوش چپ بزغاله را تا نیمه در شـیر داغ و جوشـان فرومی
شـود و پی این عمل آن قسمت از گوش بزغاله به مرور خشـک می

 شود.افتد، اما به امراض مذکور دچار نمیمی
ادبــی نیــز کــه در مــوارد متعــددي آداب و رســوم و  در متــون

فرهنگ عامه در آن بازتاب یافته، به این عمل درمانی کـه بیطـار آن 
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 داده، اشاره شده است:را انجام می
 زانکه داغ آهنین آخر دواي دردهاست

 )10( ز آتشین آه من آهن داغ شد بر پاي من 

ا آهنـی شـده بـر پـاي خـود رشاعر اسیر، زنجیـر آهنـینِ بسته
شمرده که با آه سوزان او داغ شده تا این داغ آهنین، آخـرین دواي 

 درد او باشد.
 روي نه بر خاك گرم و خاك کوي

 )11( زانکه هر مجروح را داغ است روي 
 بینی جراحت روح راچون تو می

 )11( داغ نیکوتر بود مجروح را 

 گر تو مجروحی دم از عالم مزن
 )11( مزننه بر جراحت، دم داغ می 

 عطار نیز با حسن تعلیلی شاعرانه، داغ را درمان زخم شمرده است.
 اگر تو جور کنی جور نیست تربیت است

 )12( وگر تو داغ کنی داغ نیست درمانست 
آور بود، اما شاعر با توجـه بـا خاصـیت داغ بسیار دردناك و رنج

 اش، آن را مفید و مطلوب دانسته است.درمانی
 جل بیفکند و پاردمُ بگسیخت بگریخت خري از روستاییی

 )12( داغ و بیطار و بار و پشماگند که به جان آمده ز محنت و بند

 
 . بیطار و علاج لنگش2

ــاه ناشــی از ضــرب ــات گ ــنگش حیوان ــا شکســتگی ل دیدگی ی
استخوان اعضاي حرکتی حیوانات بـود و گـاه ناشـی از بیمـاري یـا 

یا پاي حیـوان و  دیدگی دستعفونت حاصل از آن که سبب آسیب
 شد.ایجاد لنگش او می
هاي شایع نوع دوم لنگش، ابتلاي دام بـه عفونـت یکی از بیماري

م (کفشـک» تب برفکی« ) (در فرهنگ عامه: طبقه) است که کـف سُـ
شـود. در ایـن سبب عفونت، دچار التهاب، زخم و خـوردگی میدام به

لم را نیـز از هـاي سـاهاي بیمار و گاه بـراي پیشـگیري، دامروش دام
دهند؛ به این ترتیب، سوزندگی آهک ضـمن درون آهک داغ عبور می

م دام را بـه هـم مـیزدایی، زخمعفونت آورد و مـانع از تـداوم هاي سُـ
 دارد.هاي سالم را نیز از احتمال ابتلا مصون میشود و دامعفونت می

در لنگش نوع اول، بیطـار ضـمن معاینـۀ محـل درد اقـدام بـه 
ترین آن کـرد کـه مرسـومدیدة حیـوان میتخوان آسـیبدرمان اس

 بندي بود:آتل
 )13( قصد سوي کلبه بیطار کن مرکب ایمانت اگر لنگ شد

دیدگی یکی دیگر از اقدامات بیطاران براي پیشـگیري از آسـیب
بندي بود که بیطار بـا جاگـذاري نعـل مناسـب و پاي چارپایان، نعل

 کرد:م به این امر میاستوارکردن آن کف سمُ حیوان اقدا
 )10( بند یا بیطارمنتّ نعل لاشه چون سمُ فکند کس نبرد

 
 . بیطار و جراّحی3

موازات جراحی انسان، این شیوة درمانی در میان بیطاران نیـز به
مرسوم بود و بیطار در موارد لازم ابزاري فلزي و سرتیز به نام نیشتر 

 چرك را بیرون بکشد.برد تا خون و را در گوشت یا جراحت فرومی

 وارهان خویش را که وارسته است
 )14( خر وحشی ز نشتر بیطار 

 خر خمخانه را ناسور پیدا گشت و بیطارم
 )15( به نیش از سقبه آن ناسور در یک هفته بردارم 

 تا نعل در آتش تو داغ است مرا
 )16( از نشتر بیطار فراغ است مرا 

 
 . بیطار و کشیدن دندان4

هاي مرسوم براي تعیین سن و تشـخیص میـزان شاز جمله رو
دلیل هایشـان بـود. گـاه بـههـا، معاینـۀ دندانجوانی و کارآمدي دام

دیـد و ها آسـیب میو نیـز ضـربه و آسـیب، دنـدان سختی خوراك
ــدان ــدانبررســی وضــعیت دن ــز کشــیدن دن هاي خــراب و ها و نی

 شد.وسیلۀ بیطار انجام میدیده بهآسیب
 ستجودان بماندهخر خمخانه را 

 ست جو کو تا بخایدوگر مانده 
 به سنگ هجو من دندان شکستست
 )15( که بی بیطار بیخش برنیاید 

 
 درد. بیطار و درمان شکم5

هـاي نـارس (ماننـد یونجـه) یـا گاهی اوقات مصرف برخی علف
دام » کـردندم«اصطلاح عامیانه درد یا بهحشرات سمی سبب شکم

بیطـار، دام را بـا خورانـدن نمـک وادار بـه  شد و در ایـن زمـانمی
هاي مصرفی با نشـخوار برطـرف کرد تا سنگینی خوراكنشخوار می
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شـدن خـوراك هـایی ماننـد روغـن از تودهشود یا با خوراندن ملینّ
عنوان نارس در شکم دام جلوگیري کند. در شعر فارسی از شراب به

 درد حیوان یاد شده است:دارویی براي دفع شکم
 ن چه گویم وصف آن خیر الجیادم

 ها رفتی چو بادکوه و روي آب 
 روزي آن حیوان چو انسان ارجمند

 گشت از درد شکم زار و نژند 

 کرد بیطاري علاجش از شراب
 )17( وتاباسب شه را وارهاند از پیچ 

 

 بندي. بیطار و شکسته6
، »بیتـال«از دیگر اصطلاحات عامیانۀ معـادل بیطـار عـلاوه بـر 

شـــدن، دررفتگـــی اســـتخوان یـــا رگبهویژه در درمـــان رگبـــه
است. گیرمال محل شکسـتگی را » گیرمال«هاي انسانی، شکستگی

آرامی محل را لمس کرده و جاي دررفتگی را پیـدا کاملاً معاینه و به
طور ناگهـانی عضـو را جـا کند، سپس با یک حرکت سریع و بـهمی
، مغـز 3رغ، پیـه، روناسـکمـاندازد. سپس روي آن سـفیدة تخممی

آزار، آرد جـو، آهـک و ریشـۀ ، زردچوبـه، چـوب 4گردو، جدیک بنه
ــیرین ــد از اینبیان میش ــد و بع ــه دور آن مالن ــداري پارچ ــه مق ک

گذارند و سپس بـا پارچـه پیچیدند، قدري تخته یا چوب دور آن می
 .)18( تـدریج شکسـتگی برطـرف شـودبندند تا بهها را میدور تخته

صورت عمـودي را به 5کلتهداشتن محل شکستگی نیبراي ثابت نگه
دهنـد و هاي منظم دور محل شکسته قـرار میبرش داده و با فاصله

 . )18( بندندصورت باندپیچی میروي آنها را با پارچه به
اي بند محلی، از چوب بید، چهار تختهدر برخی مناطق شکسته

ــه می ــۀ تهی ــد، ریش ــک«کن ــا آب» م ــس از می را ب ــاند و پ جوش
اي بـر روي آن مالـد. سـپس کهنـهشدن بـر روي موضـع میغلیظ
» مـود«اي بر روي آنهـا دو طـرف را بـا پیچد و با گذاشتن تختهمی

درمــان دررفتگــی،  بــراي. )19( بنــدد(پشــم ریســیدة گوســفند) می
مالـد و سـپس جوش و ولرم میموضع دررفته را با آب نیم» بیتال«

ومال و شــنیدن صــداي کشــد و پــس از مشــتمیآن را مقــداري 
شده بـه مـدت چهـار جوشانده» مک«جاافتادن، دور آن را با ریشۀ 

بندد. بعضـی مواقـع نیـز پـس از جاافتـادن، شـیرة درخـت روز می
 . )19( بنددمالد و به محل دررفته میانزروت را بر روي پارچه می

حیـوان را جا شـده باشـد، چنانچه لگن خاصره دررفته یا جابـه
سوار بر گاو یا الاغ نري کـه حـدود چهـار روز گرسـنگی و تشـنگی 

بندنـد. آنگـاه بـه کنند و پاهاي او را به شکم حیـوان میاند، میداده
تـدریج بـا برآمـدن شـکم دهنـد و بهحیوان آب و علوفۀ فـراوان می

 .)20( افتدحیوان، لگن بیمار جا می
رمان شکسـتگی مومیـایی از گذشته یکی از مواد کاربردي در د

بوده است. ضماد آن براي تسریع در بهبـود شکسـتگی و دررفتگـی 
در ادب فارسی نیز بـه ایـن  )18( شودمفاصل و کوفتگی استفاده می

 خاصیت مومیایی اشاره شده است:
 مرا معانی کوتاه، دلپسند نباشد
 شنوم تا سخن بلند نباشدچو کر نمی 

 نیست اگر بود ز من آزرده مدعی عجبی 
 )21( بند نباشدز مومیایی، راضی شکسته 

 جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند
 )12( شکسته استخوان داند بهاي مومیایی را 

 اي شکسته دل مگذرز مومیایی می 
 )21( بند کشیچه لازم است که ناز شکسته 

 

 پزشکی. بیطار و چشم7

ــان بیمااز دیگــر حوزه هــاي ريهــاي تخصصــی بیطــاران، درم
چشمی چارپایان بود و در متون ادبی نیـز بـه ایـن نقـش بیطـاران 

 پرداخته شده است:
در حال نورالدین برخاسته، پارچـۀ شیشـه نـرم بگرفـت و بـه «

آمیخت و به آب پیـاز عجـین کـرده بـه چشـمان اسـب آهکش بی
بگذاشت و با دستارچه فروبست ... پس چون بامـداد شـد، وزیـر بـه 

چه از چشمان اسب بگشود. به قدرت پروردگـار اسطبل آمده، دستار
 .)22( »عیب یافتهاي او را بیچشم

کنند، در دیدة او کشید بیطار از آنچه در چشم چارپایان می«... 
«!... )12(. 

 
 . بیطار و پزشک8

طور عمـده هاي حیوانات را بهدر منابع دامپزشکی کهن، بیماري
. بـراي نمونـه برخـی از )23( دانسـتندهاي انسـان میمشابه بیماري

بلَبیماري ، 7، ظفَْـرهَ-هاي مشترك انسان و اسب عبـارت بـود از: سَـ
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هـاي که در بسیاري موارد درمان 9، ورم لثه، سلِ و داءالثعلب8جنون
هلاِت، مقبضـات، کحُلْ هـا، مشابهی نیز داشتند؛ از جمله انـواع مسُْـ

  )23( هاها و مرهمشیاف
هاي عهـدة درمـان برخـی کسـالتگرچه در مـواردي بیطـار از 
آید، امـا معالجـۀ حیوانـات از معالجـۀ مشترك دام و انسان نیز برمی

اند و بیمـاري و بسـتهبیماري انسان دشوارتر است؛ زیرا ستوران زبان
رو دامپزشـک بایـد در فنـون توانند بگویند ... از ایندرد خود را نمی

 .)5( فصد و قطع و داغ و نظایر آن خبره باشد
هـاي مشـترك انسـان و نظر به اشتراکات وجود برخـی بیماري

دام، گاه مراجعـات نـامرتبط و تجویزهـاي خطـا سـبب پدیدآمـدن 
 شد:مشکلات حاد پزشکی می

درد خاست، پیش بیطار (دامپزشـک) رفـت کـه مردکی چشم«
کنند در دیدة او کشـید دوا کن! بیطار از آنچه در چشم چارپایان می

به داور بردند. گفت: برَو هیچ تاوان نیسـت. اگـر و کور شد. حکمیتّ 
 )12( »این خر نبودي پیش بیطار نرفتی!

گشت؛ چنانکـه مایۀ طنز و مطایبات میگاه نیز این قاعده دست
 رهی معیرّي سروده است:

 ز رنج بیماري رنجه بودم،  عمري از جور چرخ مینارنگ
 بهداري  هايدر شفاخانه را  طبیبان ۀآزمودم هم

 نه پرستاري، از پرستاري حکیمی، خبر ز حکمت داشتنه 

 اي خواستم ز ناچاريچاره پیش بیطار رفتم آخر کار

 دستم و رستم از گرفتاري و آن شفابخش دام و دد، بگرفت

 تن ز غم رست و من ز غمخواري تأمل علاج دردم کردبی

 )24( که ز داناي فن بیطاري طرفه بین، کز طبیبم آن نرسید

 

 و تعبیر خواب . بیطار9
اهمیت بیطار در فرهنگ عامه سبب شده که براي حضـور او در 
خواب افراد نیز تعبیري در نظر بگیرند و دیـدن بیطـار در خـواب را 
نشانۀ بروز بیماري بشمارند. سنایی غزنوي آنجا که به تعبیر حضـور 

کند، دیـدن بیطـار در صاحبان مشاغل گوناگون در خواب اشاره می
 کند:بیماري تعبیر میخواب را به 

 )25( اند بر تباهی حالچون دلیل مرد بیطار و رائض و کحاّل
 جایگاه و اهمیت بیطار و دامپزشک

ــاریخ، بخش ــول ت ــه در ط ــکیلات اداري ب ــف تش ــاي مختل ه

تـرین نـام بـراي ایـن تشـکیلات، پرداختند، امـا رایجدامپزشکی می
ی از میرآخوران، میرآخوري به ریاست میرآخور بود. برخامیرآخوري/

هزارویـک «تـوان در و گواه این امر را می )26( خود دامپزشک بودند
 ملاحظه کرد:» شب

ملَکِ دو اسب داشت؛ یکی سابق و دیگري لاحق نـام داشـت ... «
هاي یکی از آن دو اسـب علتـی پدیـد آمـد. ملـک بیطـاران در چشم

اسـطبل بـه  جمع آورده، همۀ بیطاران از معالجت عاجز ... نورالدین در
قید اندر نشسته بود، به آن دو اسب نظاره کرده، یکـی از آنهـا را دیـد 
که در چشمان او علتی هست و او را معرفت تمام به حالـت چارپایـان 
و معالجت آنها... در حال نورالدین برخاسته پارچۀ شیشه نـرم بگرفـت 

آمیخت و به آب پیاز عجین کرده، بـه چشـمان اسـب و به آهکش بی
شت و با دستارچه فروبست ... پـس چـون بامـداد شـد، وزیـر بـه بگذا

اسطبل آمده، دستارچه از چشمان اسب بگشود، بـه قـدرت پروردگـار 
عیب یافت. آنگاه وزیر گفت: اي جوان ... مـن از کـار هاي او را بیچشم

تو شگفت ماندم که همۀ بیطاران شهر ما از معالجت این اسـب عـاجز 
ود پیش رفته، بند از نورالدین برداشت و حلـۀ بودند. پس از آن وزیر خ

 .)22( »فاخر بروي پوشانید و او را امیر اسطبل خود گردانید
 

 هاالمثلبیطار در ضرب
 هایی نیز دربارة بیطار و بیطاري وجود دارد، از جمله: مثل

سـوزد یـا شـود خـر مـیداغی که توي آتـش رفـت، معلـوم مـی
  )27( بیطار

نوز کاري تمـام نشـده و بـه پایـان نرسـیده به این مفهوم که ه
 .شود که حق با کیستاست. وقتی به انجام رسید، روشن می
 . )27( بیطاري را از خر کور یاد گرفته
رود کـه کسـی از روي نابلـدي بـه این مثل در زمانی به کار می

 کاري دست بزند و باعث آسیب و رنج و تباهی شود.
 . )27( کند.ن اسب را داغ میبیطار ناشی به جاي سمُ اسب، ك..

 دهد.به این معنی که فرد نامتخصص کار را وارونه انجام می
 
 گیرينتیجه

اهمیت چارپایان در زندگی آدمیان سبب شد آثاري پدیـد آیـد 
اي از ایـن آثـار که در آنها به موضوع جانوران پرداخته شـود. دسـته

یفی حـاوي صـورت توصـپرداختنـد و بهطور اعم به جـانوران میبه
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اي دیگـر نیـز آثـاري اطلاعات بسیاري در باب جانوران بودند. دسته
بودند که ضمن توصیف علمی دیگر، به کـاربرد خـاص جـانوران در 

پرداختند کـه آثـار پزشـکان و داروشناسـان در بـاب آن علم نیز می
گرفـت. در کنـار ایـن دسـت آثـار جانوران در دسـتۀ دوم قـرار می

شناسـی و دامپزشـکی ز علـم پزشـکی، زیستاي ارسمی، که آمیزه
بودنـد، در فرهنــگ عامـه نیــز کسـانی در کســوت دامپزشــک و در 

هـا، پدید آمدند کـه ضـمن آگـاهی از ویژگی» بیطار«اصطلاح عامه 
صفات و فیزیولوژي حیوانات در حوزة دامپزشکی، اقـدامات مربـوط 

 هاي متعـدد چارپایـان از قبیـل خنـاق، جنـون، سـردرد،به بیماري
آماس، درد کبد، انگـل و ... را در قالـب پیشـگیري و درمـان انجـام 

دادند. این طبقۀ درمانگر که بنا به اهمیـت چارپایـان در زنـدگی می
هاي متعـدد درمـانی ماننـد شدند، بـه شـیوهآدمی مهم شمرده می
بندي، درمان لنگش و ... با تجویزها و اقـدامات جراحی، داغ، شکسته
دادند. اهمیـت ایـن طبقـه سـبب را ارائه می درمانی خدمات مربوط

شده بود که به مانند پزشکان براي ایشان قوانین حقوقی تبیین شـود. 
در ضمن، آگاهی بیطاران به حوزة درمانی چارپایان محدود نبود، بلکـه 
ایشان در درمان امراض مشترك انسـان و دام و نیـز تشـخیص گونـۀ 

 ز تبحرّ داشتند.ویژه اسب نیمرغوب و مطلوب حیوانات به
 

 تضاد منافع 
 .این مقاله هیچ تضاد منافعی ندارد

 
 هانوشتپی

اي داغ یعنـی آهـن تافتـه»: کیّ«کردن با آهن تافته و جز آن. داغ 1
است که بر بعضی جراحات نهند. در گذشته، داغ را آخـرین راه و 

المثل مربوط بـه ایـن موضـوع در زبـان شمردند و ضربچاره می
 بازتاب یافته است.» آخر الدواء الکیّ«ورت صعربی به

» و«بـه » م«ورو: احتمالاً همان واژة عربی ورم است که با تحـول  2
 درآمده است. warawصورت به

هاي صورت و بـدن و صورت ضماد براي رفع سودا، جوشاز آن به 3
 .)18( کنندتسریع در بهبود شکستگی استفاده می

آن بـراي رفـع جراحـات و نیـز  صمغ درخـت بنـه کـه از ضـماد 4
 .)18( کنندبندي و دررفتگی اعضاي بدن استفاده میشکسته

کلته، چیغ یا چغ پوشش دیوارة چادر عشایر از جـنس نـی اسـت  5

شـود و صـورت مـنظم در کنـار هـم بافتـه میکه با مـوي بـز به
چادرها کشـیده شـده و از ورود همچون حصاري گرداگـرد سـیاه

 چـادر ، باران و خاك و خزندگان مـوذي بـه درونگرما، سرما، باد
اي دارد کـه آن را روي کند. مغـز آن حـالتی پنبـهپیشگیري می

ها همـراه بـا روغـن هـا و شکسـتگیمحل بریدن ناف بچـه، زخم
 .)18( )1 کنند (شکلحیوانی و کره ضماد می

 
 
 
 
 
 
 
 

 . کلته، چیغ یا چغ1شکل
 

ی عارضۀ چشـمی اسـت کـه ): نوعNeovascularizationسبل ( 6
طی آن از ورم عروق چشم در سطح ملتحمه، مـویی درون پلـک 

هاي چشم از خـون غلـیظ سـرخ و شود رگپدید آید و سبب می
. در صورت تداوم و تشدید بیمـاري بـه )2( پر و دچار خارش شود

 شود.گفته می  Pannusآن
اي عربـی و معـادل فارسـی آن، ): ظفـره واژهPterygiumظفره ( 7

هاي ناخنه است؛ پوست ضخیمی همچـون نـاخن کـه در گوشـه
دا کنـد کـه سـیاهی چشـم را چشم پیدا شده و چندان بسط پیـ
 .)2( احاطه کند و بینایی مختل شود

): بیمـاري Bovine spongiosis encephalitis (BSE)جنـون ( 8
اشتهایی، ضعف حافظـه، خوابی، بیروانی که طی آن، بیمار دچار بی

شـود و حالــت تـوجهی بــه وظـایف اخلاقــی میشـدت عنــاد و بی
 .)2( کندیدا میزدگی، گرفتگی و آشفتگی پخودي، بهتبی

(گـر، گـري): نـوعی بیمـاري کـه سـبب  )Alopecia(داءالثعلب  9
شــود و در عـرف بــه آن خــوره ریـزش مــوي بـدن حیوانــات می

گویند و نامیدن آن به داءالثعلب (مرض روباه) بـه ایـن دلیـل می
شود. این عارضه بـین انسـان است که روباه بسیار به آن دچار می

ریزش موهاي سر و روي و ابروي  و حیوان مشترك است و سبب
 .)2( شودآدمی می
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Abstract 
 
The importance of animals, especially domestic animals, in human life, along with the care humans have 
devoted to them and the necessity of maintaining the health of these animals led to the emergence of zoology 
and veterinary medicine. Due to the importance of this science and the veterinary profession, numerous 
sources have been written throughout history, such as books of miracles and works by doctors and 
pharmacists. Alongside the formal discipline of veterinary medicine, similar to various scientific fields, the 
profession of veterinary practice and its foundational knowledge have developed and gained popularity 
among the general populace. The purpose of this research is to introduce veterinarians and to examine their 
social status, to study the treatment methods of veterinarians in folklore and literary texts, and, given the 
importance of livestock in human life in the past, to reveal the value of the work of veterinarians. Data was 
collected using a library method and a descriptive-analytical approach. The results show that due to the 
importance of animals in human life in ancient times, veterinarians were considered an important class of 
therapists and were referred to for the treatment of many animal diseases such as fractures and dislocations, 
infectious wounds, eye diseases (sores, blindness, etc.), lameness, stomachache, etc. In some cases 
veterinarians even treated some shared diseases of humans and animals. 
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